
11 حوادث دوشنبه   7 خرداد 1397سال پانزدهم    شماره 3159

رخداد حادثه ها

شــرق: مرد معتادی که پســرعمه اش را به خاطر پول به قتل رســانده و 
متواری شــده  بود، وقتی پــای میز محاکمه قرار گرفــت، ادعا کرد کینه ای 

قدیمی عامل این قتل بود. 
به گــزارش خبرنگار مــا، مردی به نام کاوه اردیبهشــت ســال ۹۵ در 
خانه اش به قتل رســید. کسی که این جنایت را به مأموران پلیس خبر داد، 
به مأموران گفت همسرش با ضربه چاقو کشته شده و فردی که همسرش 

را کشته، قصد قتل او را هم داشته  است. 
این زن به پلیس گفت: کسی که شــوهرم را کشته پسرعمه اش، رامین 
اســت. رامین مدتی بود که در خانه ما زندگی می کرد و چون اعتیاد داشت 
و طرد شده  بود، شــوهرم به او کمک می کرد. روز حادثه با صدای عجیبی 
از خواب بیدار شــدم و وقتی به سراغ شوهرم رفتم دیدم رامین روی سینه 
او نشسته و شوهرم هم خرخر می کند. بعد رامین به سمت من حمله کرد 
و می خواســت مرا هم بکشد. او جای پول ها و ســوئیچ ماشین شوهرم را 
خواست؛ من گفتم نمی دانم کجا هستند. بعد درحالی که چاقو روی گلویم 
گذاشــته بود، از من خواســت طلاهایم را بدهم که قبول کردم و به رامین 
قول دادم دراین باره به کسی چیزی نگویم و سرو صدا هم نکنم. رامین فرار 
کرد و من بعد از فرار او مأموران را خبر کردم. ضمن اینکه از همســایه مان 
که پزشک است هم کمک خواستم و او وقتی بالای سر شوهرم آمد، گفت 
او مــرده  اســت. این زن گفت: شــوهرم قبل از ازدواج با مــن با زنی دیگر 
ازدواج کرده  بود. رامین و شــوهر من باجناق بودند؛ آنها همسران خود را 
طلاق دادند. ســپس شوهرم با من ازدواج کرد و رامین هم به شدت معتاد 

شــد. او مرتب به خانه ما می آمد. شوهرم سعی کرد برایش کاری پیدا کند 
و زندگی اش را سامان دهد اما او شوهرم را کشت. بعد از گفته های این زن، 
پلیس تحقیقات گســترده ای را برای پیدا کردن رامین آغاز کرد و در نهایت 
بعد از چند ماه موفق شــد او را بازداشــت کند. رامین بعد از دســتگیری 
قتــل را قبول کرد و گفت: به خاطر اعتیادم دســت به ایــن کار زدم. من از 
پسرعمه ام کینه  داشــتم. او گفت: سال های زیادی از عمه ام مراقبت کرده 
 بــودم چون فرزندانش خارج از ایران بودند. بعد از فوت عمه ام، پســرش 
خانه او را فروخت و به من ســه میلیون  تومان بیشتر نداد. این موضوع من 
را ناراحت کرد؛ بعد هم همسرم از من جدا و زندگی ام دگرگون شد. معتاد 
شدم و شکســت بزرگی در زندگی ام خوردم. بعد از چندین سال جدایی از 
همســرم و اعتیاد می خواستم زندگی درستی داشــته  باشم و چون جایی 
برای ماندن نداشــتم به خانه کاوه پســرعمه ام رفتم. در این مدت کاوه به 
من خیلی کمک کرد؛ در شــرکتش به من کار داد. او در شرکت کپسول های 
آتش نشانی پر می کرد و می فروخت اما واقعیت این نبود؛ او تقلب می کرد. 
من سر این مسئله چندباری با او بحث کرده  بودم. اتفاقاتی که در زندگی ام 
افتاده و کارهایی که کاوه کرده  بود، من را خیلی ناراحت کرده و باعث شده  
بود از او کینه به دل بگیرم؛ ضمن اینکه تحت درمان بودم و داشــتم مواد 

را هم ترک می کرم. 
متهم گفت: ۱۰ روز بود کــه از خانه بیرون نرفته  بودم؛ متادون مصرف 
می کردم و هنوز آثار ترک اعتیاد را داشــتم. شــب حادثه کاوه و همسرش 
برای شرکت در یک مراسم عروسی از خانه بیرون رفتند؛ من هم برای تهیه 

متــادون خانه را ترک کردم اما داروخانه متادون نداشــت. به یک عطاری 
رفتــم و به من یــک قرص داد. بعد از اینکه قــرص را خوردم، دچار توهم 
شدم. فکر می کنم قرص اکس بود که من را این طور دچار توهم کرد. وقتی 
به خانه برگشــتم، دیگر نتوانســتم بخوابم و تا صبح در توهم بودم؛ حالم 
خوب نبــود؛ مرتب چیزهای مختلفی به ذهنم می رســید تــا اینکه صبح 
تصمیم گرفتم به مشــهد بروم. به کاوه گفتم پول بده، او گفت ندارد و سر 
این موضوع بحث کردیم؛ من هم با چاقو او را زدم. بعد که همسرش بیدار 
شد، من فرار کردم. متهم با توجه به اعترافاتش و مدارک موجود در پرونده 
در دادســرا مجرم شناخته شده و پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری 
اســتان تهران فرستاده  شــد. روز گذشته در جلســه محاکمه ابتدا نماینده 
دادســتان در جایگاه حاضر شد و کیفرخواســت را خواند؛ بعد تنها دختر 
مقتــول به عنوان ولــی  دم در جایگاه قرار گرفت و خواســتار صدور حکم 
قصاص شــد. در ادامــه متهم در جایگاه حاضر شــد؛ او گفت: من کاوه را 
کشتم اما اصلا قصدم کشتن او نبود. به خاطر مسائلی که در دادسرا گفتم، 
کینه ای قدیمی از کاوه داشــتم. آن روز هم می خواستم چاقو را به دستش 
بزنم که به قلبش برخورد کرد. من درخواست بخشش دارم و عذرخواهی 
می کنم. متهم گفت: قتل کاوه کاملا اتفاقی بود؛ ضمن اینکه من تحت تأثیر 
قرصی که خورده  بودم، تعادل روانی نداشتم و اصلا نمی دانم که چرا این 

کار را کردم و اتفاقات را به درستی به یاد نمی آورم. 
با پایان گفته های متهــم و دفاعیات وکیل مدافع او هیئت قضات برای 

صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

قتل به  خاطر کینه قدیمی
بازداشت دختر و پسران زورگیر

ســه دختر و پســر زورگیر بعد از دســتگیری  �
به جــرم  خود اعتراف کردند. ســرهنگ اســداله 
الماسی، رئیس کلانتری جوادیه، دراین باره گفت: 
غروب روز شــنبه یکی از شهروندان با مراجعه به 
واحد گشــت کلانتری ۱۱۷ جوادیه اعلام کرد که 
ازسوی ســه ســارق زورگیر که یکی از آنها خانم 
بود، مورد زورگیری قرار گرفته و متهمان گوشــی 
همــراه او را ســرقت کرده و به ســرعت از محل 
متواری شــده اند. او با اشاره به اقدامات مأموران 
برای دســتگیری این افراد گفت: بــا دریافت این 
خبر، طرح مهار و دســتگیری ســارقان به مرحله 
اجرا درآمد و مأموران موفق شــدند هر سه سارق 
زورگیــر را در نزدیکــی همان محل شناســایی و 

دستگیر کنند. 
او با اشاره به انتقال متهمان که دو مرد و یک 
زن بودند، به کلانتری گفت: در بازرسی انجام شده 
از متهمــان، اموال مال باخته و یک قبضه ســلاح 
ســرد از آنان کشف و ضبط شــد. رئیس کلانتری 
جوادیه با بیان اینکه هر ســه سارق به جرم خود 
و تشــکیل باندی برای زورگیری اعتــراف کردند، 
گفت: برای این افراد پرونده ای تشــکیل شد و هر 
سه سارق پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل 
قانونــی و ادامه روند رســیدگی بــه جرم تحویل 

دادسرا شدند. 

انفجار در مغازه جمع آوری 
ضایعات

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات  �
ایمنی شــهر تهران از انفجار یک مغازه ضایعات 
خبــر داد. جلال ملکی درباره ایــن حادثه اظهار 
کرد: ســاعت ۱۱:۰۸ روز گذشته یک مورد حادثه 
انفجار در خیابان منصور شــرقی، بعد از بزرگراه 
امام علی(ع)، به ســامانه ۱۲۵ اعلام و بلافاصله 

ایستگاه ۱۱۳ به محل اعزام شد.
 ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهر تهران در ادامه گفت: پس از حضور 
آتش نشانان مشخص شد که انفجار در مغازه ای 
کــه محل جمــع آوری ضایعــات بود، بــه وقوع 
پیوسته و به نظر می رسد این حادثه در زمانی که 
عده ای مشغول خالی کردن اجناس جدید بودند، 
رخ داده و بــه دنبال آن چهــار مرد که بین ۳۵ تا 
۶۰ سال سن داشــتند، دچار مصدومیت از ناحیه 
دســت وپا شــده بودند و تحویل عوامل اورژانس 
داده شــدند. او همچنیــن به آسیب رســیدن به 
علمک گاز منزل مجاور مغازه اشاره کرد و افزود: 
این علمک دچار شکســتگی شــد و آتش نشانان 
اقدامــات اولیه بــرای جلوگیری از نشــت گاز را 

انجام دادند. 
ملکــی همچنین دربــاره خســارات دیگر این 
حادثه گفت: تقریبا سه دستگاه خودروی سواری 
به علت پرتاب شــدن اشــیا بعد از انفجــار دچار 

خسارت هایی شدند.

سارق در خانه مال باخته به دام افتاد
ســارق حین ســرقت در یکی از خانه های خیابان  �

مقــدس اردبیلــی بــه دام افتــاد. ســرهنگ عباس 
ابراهیمی، رئیــس کلانتری ولنجک، گفت: شــامگاه 
شنبه یکی از شهروندان در تماس با مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ از حضور یک سارق در طبقه بالای منزلش 
خبــر داد کــه بلافاصله تیمــی از مأمــوران کلانتری 
ولنجک برای بررســی موضوع به محل اعلام شــده 
واقع در خیابــان مقدس اردبیلی اعزام شــدند. او با 
اشــاره به حضور مأموران در محل حادثه گفت: پس 
از حضور مأموران در محل، این شــهروند با مراجعه 
به آنان گفت که پس از بازگشــت از میهمانی، متوجه 
تحرکات مشکوک و سروصدا از طبقه بالای منزل شده 
و با توجــه به اینکه احتمال حضور ســارق را داده با 
پلیس تماس گرفته اســت. ابراهیمی افزود: با توجه 
به توضیحات ارائه شده از سوی این شهروند، مأموران 
با هماهنگی های انجام شــده اقدام به مســدودکردن 
مســیرهای فرار سارق کرده و با کســب دستور مقام 
قضائــی به خانــه مذکــور وارد شــده و در عملیات 
ضربتی این ســارق را که در حال ســرقت جواهرات و 
وجوه نقد موجود در خانه بود، دستگیر کردند. رئیس 
کلانتری ۱۶۳ ولنجک با بیان اینکه سارق که از حضور 
مأموران شوکه شده بود، گفت: متهم به همراه اموال 
مسروقه به کلانتری انتقال داده شد و تحت بازجویی 
قرار گرفت؛ او در ابتدا ســعی داشــت که با اظهارات 
ضدونقیض مسیر عملیات را منحرف کرده و خودش 
را رها کند، اما سرانجام در بازجویی های انجام شده به 
جرائم خود مبنی بر ســرقت از منزل مذکور و چندین 
فقره ســرقت دیگر در محدوده های شمال تهران در 
ماه های گذشته اقرار کرد. ابراهیمی با اشاره به تشکیل 
پرونده برای متهم دستگیرشده گفت: این فرد پس از 
تکمیل پرونده به همراه شــکایت وکیل مال باخته که 
متعاقبا در کلانتری حاضر شــده بود، برای رســیدگی 
به دیگــر جرائم احتمالی به پایگاه یکم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ منتقل شد. 

شلیک برای دستگیری سارق حرفه ای
رئیــس کلانتری تهرانســر از دســتگیری ســارق  �

حرفه ای با شــلیک هوایی پلیس خبر داد. ســرهنگ 
حســین فاضلی در تشــریح جزئیات این خبر گفت: 
مأمــوران کلانتــری تهرانســر روز شــنبه در حــال 
گشــت زنی در محدوده اســتحفاظی خود بودند که 
ناگهان فریادهای یک شــهروند که از سرقت گوشی 
تلفــن همراهش خبر می داد، توجــه آنها را به خود 
جلب کرد و برای بررســی موضوع وارد عمل شدند. 
او با اشاره به تحقیقات مأموران گشت کلانتری گفت: 
مأمــوران در جریان بررســی های خــود دریافتند که 
سارقی موتورســوار اقدام به سرقت تلفن همراه این 
فرد کرده و متواری شده است که مأموران بلافاصله 
برای دستگیری متهم وارد عمل شدند، اما این سارق 
موتورســوار با انجام حرکات مارپیــچ و خطرناک به 
فرار خود ادامــه داد. رئیس کلانتری ۱۵۰ تهرانســر 
بــا بیان اینکه با توجه به اقدامات دیوانه وار ســارق، 
احتمال داشــت در این تعقیب و گریز به شــهروندان 
آسیب وارد شــود، گفت: مأموران به ناچار با رعایت 
قوانین مربوطه اقدام به شلیک هوایی کرده و متهم 
را مجبور بــه توقف کردنــد که با این اقــدام متهم 
دســتگیر و به همــراه موتورســیکلت و تلفن همراه 
مســروقه به کلانتری منتقل شــد. فاضلی با اشــاره 
به دعوت مال باختــه به کلانتری گفــت: مال باخته 
نیز اقدام به شــکایت از ســارق کرده و در این زمینه 
پرونده ای تشکیل شد و در اختیار مأموران قرار گرفت. 
او با اشــاره به انجام بازجویی از متهم دستگیرشده 
بــرای تکمیل پرونده، گفت: این فرد در بازجویی های 
انجام شده علاوه بر اعتراف به سرقت از مال باخته به 
ده ها فقره ســرقت دیگر به این شیوه در محله های 
تهرانســر اعتراف کرد و گفت که با پرسه زنی در این 
محدوده ها اقدام به سرقت تلفن همراه کرده است. 
رئیس کلانتری ۱۵۰ تهرانســر افــزود: متهم پس از 
تکمیل پرونده با دســتور مقام قضائــی برای ادامه 
روند رسیدگی به جرم در اختیار مأموران پایگاه پنجم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 

سرقت مسلحانه ۱۱۴ رأس شترمرغ
اعضای باند سرقت مســلحانه ۱۱۴ رأس شترمرغ  �

دســتگیر شــدند. ســردار عبدالرضا ناظری، فرمانده 
انتظامی ویژه شرق اســتان تهران، گفت: درپی وقوع 
یک فقره سرقت مســلحانه در مرکز پرورش شترمرغ 
در یکی از روســتاهای شهرســتان پاکدشت، مأموران 
رســیدگی به این پرونــده را در دســتور کار خود قرار 
دادنــد. او گفــت: در جریان این ســرقت، ســه نفر از 
متهمان با دردست داشــتن یک قبضه سلاح شکاری 
غیرمجــاز و یک تیغه قمه و قداره، وارد مزرعه شــده 
و با بســتن دســت وپای هر ســه نگهبــان، ۱۱۴ رأس 
شترمرغ را به ســرقت بردند. او تصریح کرد: مأموران 
با توجه به شــواهد و مدارک موجود و با اســتفاده از 
منابع و مخبران، موفق به شناســایی سه متهم شدند 
و با شیوه های خاص پلیســی و اشراف اطلاعاتی، در 
ســه عملیات جداگانه، آنها را دستگیر کردند. ناظری 
گفت: متهمان در مواجهه با شواهد موجود، به جرم  
خود اقرار و محل مخفی کردن شترمرغ های سرقتی در 
یکی از شهرک های صنعتی اطراف پاکدشت را اعلام 
کردند. او تصریح کرد: شــترمرغ های مسروقه پس از 
شناسایی و صورت جلسه، به مال باختگان تحویل داده 
شــد. فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران گفت: 
متهمان با تکمیل تحقیقات، به مراجع قضائی معرفی 

و سپس با صدور حکم، بازداشت موقت شدند. 

شرق: جوان نوازنده ای که به دلیل ناتوانی در پرداخت 
دیه درخواســتی اولیای دم در آســتانه قصاص قرار 

داشت، با کمک مردم نیکوکار از چوبه دار دور شد. 
این متهم به قتل کرمانشــاهی که جواد نام دارد، 
اکنون در زندان به سر می برد و پرونده او روال قضائی 
را طی می کند. درخواســت کمک به این زندانی چند 
روز پیش در روزنامه «شــرق» منتشر شد و پس از آن 
مبلغ صد میلیون تومان به حساب اعلامی که متعلق 

به گروه «یاران نجات» بود، واریز شد. 
ماجرای قتل از این قرار اســت که حوالی ظهر ۱۸ 
شــهریور۱۳۹۰، هنگامی که جواد وارد بازارچه مرزی 
پرویزخان  شد، برادر کوچک ترش را دید که با جوانی 
قوی هیــکل به نام محمد درگیر شــده و کتک خورده 
بــود. جــواد با دیدن ایــن صحنه به محــل درگیری 
نزدیک شــد. جوان قوی هیکل با دیدن سرعت عمل 
بــرادر حریفش فرار را بر قــرار ترجیح داد و به طرف 
تپه نزدیک بازارچه مرزی گریخت. جوان نگون بخت 
بی آنکه بداند آن ســوی تپه پرتگاه عمیقی هســت، 
همچنــان فرار می کرد تــا اینکه در نهایــت به پایین 
پرتگاه ســقوط کرد. سپس جواد به دنبال او به پایین 
پرتــگاه رفت. در آن لحظات محمــد هنوز زنده بود. 
جواد به گفته شهود، بالای سر او رسید و این جوان را 
از درگیری مجدد با برادر کوچک ترش برحذر داشت. 
جواد و برادرش به خانه بازگشتند. شب هنگام جواد 
که نگــران محمد بــود، به محل ســقوط این جوان 
بازگشــت و از بــالای تپــه چندبار او را صــدا زد، اما 
پاسخی دریافت نکرد. با عجله خود را به پایین پرتگاه 
رساند ولی باز هم پاسخی از محمد نشنید. سرانجام 

جواد فهمید این جوان فوت شــده اســت. پس از آن 
جواد درباره محمد به کسی چیزی نگفت. 

در این میان با غیبت طولانی محمد و پیگیری های 
خانــواده او، ماجــرای درگیری بازارچه فاش شــد و 
جــواد و بــرادرش بازجویی شــدند و موضوع مرگ 
محمد آشــکار شــد. پاســخ جواد در بازجویی ها به 
ســؤالات پلیس این بود: «من فقــط او را دنبال کردم 
او خودش از پرتــگاه پایین افتــاد.». این حرف جواد 
در جریان دادرســی هم تغییر نکــرد. او گفت: «من 
هنرمندم و ســاز می زنم. یک هنرمند هیچ گاه مرتکب 

قتل نمی شود.».
جریان دادگاه در حالی ادامه پیدا می کرد که تا آن 

زمان مدرکی دال بر قاتل بودن جواد وجود نداشــت. 
حتی گزارش پزشــکی قانونی استان کرمانشاه حاکی 
از آن بود که مقتول براثر ســقوط از پرتگاه فوت شده 
اســت و هیچ گونه آثار ضرب و جرح در جسد او پیدا 
نشــده بود. دادگاه به دلیل نبودِ مــدارک تصمیم به 
برگزاری مراسم قسامه گرفت. در این مرحله خانواده 
مقتول باید ۵۰ نفر را برای ادای ســوگند قســامه به 
دادگاه می بردنــد یا دادگاه به نفع جــواد حکم تبرئه 

صادر می کرد. 
درنهایت جواد با برگزاری مراسم قسامه محکوم 
به قصاص شــد؛ زیــرا خانواده مقتــول ۵۲ نفر را به 
دادگاه بردند و آنها با ادای ســوگند گفتند یقین دارند 

جواد قاتل است. 
پس از صدور حکم، اولیای دم مقتول اعلام کردند 
با دریافــت ۴۰۰ میلیون تومــان از قصاص صرف نظر 
می کنند. خانواده تهیدســت جواد که تحت پوشش 
کمیتــه امداد امام خمینی(ره) هســتند، برای نجات 
فرزند هنرمندشان به مردم پناه بردند. «حاج نوروز...» 
از کســبه ابتدای دولت آباد کرمانشاه نخستین فردی 
بــود کــه به آنهــا ۵۶  میلیــون تومان کمــک کرد و 
موجبات کمک صد  میلیون تومانی ســایر کســبه را 
فراهم کرد. در ادامه با تلاش های گسترده مبلغ مورد 
نیاز فراهم شــد، اما برادر مقتول به مبلغ توافق شده 
اعتــراض کرد و کار بــا تعلیق ۹ ماهه روبه رو شــد. 
درحالی کــه آزادی جواد به مشــکل خــورده بود، با 
توافق این متهم ۴۴میلیون تومان از پولی که برای او 
جمع  شده بود، صرف آزادی دو زندانی شمال کشور 

به نام های «محمدرضا» و«مجید» شد. 
«محمدرضــا» و«مجید» هرکدام بــه خاطر قتل 
دوست مشترکشــان ۲۴ سال حبس کشیده بودند که 
در نهایــت با کمــک جواد از بند آزاد شــدند. پس از 
آن برادر مقتول بــه دریافت۵۰۰ میلیون رضایت داد. 
به این ترتیب تلاش های مجدد در حالی آغاز شــد که 
جوان نوازنده برای نجــات از چوبه دارد ۱۵۶ میلیون 
تومان کم داشــت. صد میلیون تومان از این مبلغ در 
کمتر از شــش روز به دســت خیرین هم وطن در ماه 
مبــارک رمضان برای آزادی جواد رســید.  در این میان 
قرار است چهارشنبه آینده در جلسه ای ازسوی ستاد 
دیه اســتان کرمانشاه به تصویب برسد که باقی مبلغ 

ازسوی این ستاد پرداخت شود. 

جوان نوازنده با کمک نیکوکاران از چوبه دار فاصله گرفت

شرق: زنی کــه مدعی  است از  سوی خواهرزاده 
شــوهرش مورد آزار و اذیت قــرار گرفته، وقتی 
در جلســه دادگاه حاضر شد، از روزهای سختی 
گفت که بعد از این حادثه برایش درســت شده 

 است. 
به گزارش خبرنگار ما، زن جوانی ســال ۹۶ 
به مأموران پلیس خبر داد از ســوی فردی مورد 
تجاوز قرار گرفته  است. این زن گفت: شوهرم به 
مسافرت رفته بود و من و پسر کوچکم در خانه 
تنها بودیم. خواهرزاده شوهرم که همسایه دیوار 
 به دیوار ماست، وارد خانه شد و من را مورد آزار 

و اذیت قرار داد. 

با شــکایت ایــن زن مرد جوان بازداشــت و 
تحقیقات از او آغاز شــد. متهــم تعرض به زن 
جوان را قبول نکرد و مدعی شد اصلا وارد خانه 
این زن نشــده  است. با این حال شاکی بر شکایت 

خود باقی ماند. 
روز گذشته در جلسه رسیدگی به این پرونده 
که در شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران برگزار 
شــد، شــاکی در جایگاه قرار گرفت و گفت: روز 
حادثه شوهرم برای یک مسافرت کاری به خارج 
از تهران رفته  بود. او پسر بزرگم را هم با خودش 
بــرده  بود و من با پســر کوچکم کــه معلولیت 
هم دارد، در خانه بودم. خواهرزاده شوهرم که 

همســایه دیوار به دیوار ماست و می دانست که 
شــوهرم در خانه نیست، وارد خانه شد و من را 

به زور مورد تجاوز قرار داد. 
بعد از این حادثه و مطلع شــدن شــوهرم از 
موضوع، شــوهرم تصمیم گرفــت من را طلاق 
دهد. من شــکایت کردم که به حقم برســم اما 
شــوهرم من را تنها گذاشته  اســت. من صیغه 
۹۹ســاله او هســتم و دو فرزنــد از او دارم ولی 
می گویــد با توجه بــه اتفاقی که افتــاده، دیگر 
نمی تواند زندگی با مــن را ادامه دهد. تصمیم 
گرفته مهریه ام را بدهد و از من می خواهد خانه 
را ترک کنم. من از دادگاه درخواست کمک دارم. 

کاری کــه متهم کرد زندگی ام را دگرگون کرده و 
وضع خوبی ندارم. 

سپس متهم در جایگاه قرار گرفت؛ او بدون 
اینکه توضیح دهد چطــور و چرا وارد خانه زن 
شاکی شده  اســت ادعا کرد به همسر دایی اش 
تجاوز نکرده و گفته های شــاکی دروغ است. او 
گفت: من می دانســتم دایی ام در خانه نیســت 
به هر حال ما هم فامیل بودیم و هم همسایه اما 
آنچه این زن ادعا می کند درســت نیست و من 

اصلا به او تجاوز نکردم. 
با پایان جلســه رسیدگی هیئت قضات برای 

تصمیم گیری در این خصوص وارد شور شدند.

شاکی در دادگاه: 
زندگى ام بعد از تعرض دگرگون شد

کشف ۷ جسد در مرکز مکزیک
مقامات مکزیک از کشف هفت جسد در مرکز  �

این کشور خبر دادند. 
 بنابــر اعــلام مقامــات محلی ایالــت «گوانا 
خواتو»، این هفت جســد در شهر «سلامانکا» پیدا 
شــده و به نظر متعلق به اعضای یک باند تبهکار 
است. همچنین گفته شده سه نفر از قربانیان روز 
جمعه در حالی پیدا شدند که بر اثر اصابت گلوله 
کشته شده بودند. همچنین اجساد مثله شده چهار 
قربانی دیگر نیز داخل چندین کیســه پلاســتیکی 
در مناطــق مختلف کشــف شــدند. بــه گزارش 
ژاپن تــودی، مقامات محلی ایالــت گوانا خواتو با 
بیــان اینکه در نزدیکی کیســه های حاوی جســد 
نامــه ای از طرف اعضــای باند رقیب پیدا شــده، 
اظهار کردند: احتمالا اعضای این باند، مواد مخدر 

و بنزین سرقتی خریدوفروش می کرده اند. 
جنایت به دلیل عشق به شهرت

زنی که عاشــق شــهرت بود، دست به جنایت  �
وحشتناکی زد. 

ایــن زن عرب به نام طاهره احمد در اعترافات 
خود گفت چون همیشه دوست داشته که معروف 
و مشهور شود، تصمیم گرفته دست به کاری بزند 
که تــا مدت ها مردم در مــورد او صحبت کنند و 

رســانه ها از عکس هــای او پر باشــد و در نهایت 
تصمیم گرفته با کشتن دخترش خود را جهانی و 
معروف کند. او گفت دخترش را بارها در پارکینگ 
خانه ۱۷ ســاعت حبس می کرده و کتک می زده. 
روز حادثه وقتی دخترش را تنها در آشپزخانه گیر 
آورده، دســتش را با طناب بسته و داخل دهانش 
جوراب گذاشته تا نتواند از خود دفاع و جیغ و داد 
کند. ســپس او را مورد ضرب وشتم قرار داده و با 
۷۰ ضربه چاقو او را به قتل رســانده و برای اینکه 
پلیس به او مظنون نشــود، آشپزخانه و بخشی از 

خانه را به آتش کشیده  است. 
پســر کوچک تر کــه پنهانی شــاهد این عمل 
مــادرش بوده ســریع خود را به خیابان رســانده 
و درخواســت کمک و نجات خواهــرش را کرده 
اســت. مردم پس از تجمــع در خانه و اطرافش 
توانســتند طاهــره را دســتگیر کننــد و به پلیس 
تحویل دهنــد، اما او موقع دســتگیری و اعتراف 
اصلا ابراز ناراحتی و پشیمانی نمی کرد و با لبخند 
به همه مردم و دوربین خبرنگاران نگاه می کرد و 
لذت می بــرد و می گفت: این اتفاق چیزی بود که 

من می خواستم و آرزویش را داشتم. 
دادگاه حکم ایــن زن را به زودی اعلام خواهد 

کرد. 

پنج قاره


